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نظــری ســتاره‌های تاج که بــا پرســپولیس تــا یکقدمی عقد 
قرارداد نهایی رفتند ولی در لحظه آخر تاجی‌ها مچ شان را 
گرفتنــد. روزنامــه رســتاخیز در شــماره 24 مهرمــاه 1355 
نوشــته اســت: »در طول هفته گذشته سه بازیکن ملی پوش 
قراردادهــای خــود را تمدیــد کردنــد. ایــن امضاهــا خیلــی 
محرمانه بود. ســه بازیکنی که از ستون‌های اصلی تیم ملی 
بودند در فاصله چند ماه به نقل و انتقالات هر کدام چندین 
خواســتار داشــتند اما تیم‌های مربوطه به موقــع مچ آنها را 
چســبیدند و کار را تمــام کردنــد. تــاج کــه حســن نظــری و 
آندرانیک اســکندریان را در حال فرار می‌دید خود به دنبال 
ناصر حجازی بود تا او را به مکان سابقش بازگرداند. همین 
مســائل خود باعث نگرانی شهباز شده بود. تاج که با هفتاد 
هــزار تومــان بــاب صحبــت را بــا حجــازی بــاز کرده بــود در 

گرماگــرم گفت‌وگو بود که شــهبازی‌ها کار را تمام کردند و با 
پرداخت یک چک نود هزار تومانی ســنگربان خود را حفظ 
کردند. برای حفظ نظری و اسکندریان، تاج مجبور بود تا به 
هــر شــکل پاســخگوی آرارات و پرســپولیس باشــد. ارامنه با 
پیشــنهادهای فریبنــده بــرای هــر بازیکنی اســکندریان را به 
دلمشــغولی کشــانده بود. صحبت از صد هــزار تومان بود و 
مزایایی دیگر که این را ثروتمندان ارمنی شــرافتمندانه قول 
داده بودنــد. بــرای نظری هــم پرســپولیس دام پهن کرده و 
فرستادگان این تیم مذاکرات بسیاری را در خانه این بازیکن 
صــورت داده و از او قــول تعویض پیراهن از آبــی به قرمز را 
گرفتــه بودنــد. در اینجا نیــز یک چک صد هــزار تومانی قند 
دل بازیکــن آبادانــی را آب کرده بود. قرار بــود تا هفتاد هزار 
تومان را باشگاه متقبل شود و بقیه را طرفداران تیم سرخ‌ها 
تقبل کنند اما ســرانجام این دو بازیکن برای دو ســال با تاج 
امضــا کردنــد. اســکندریان و نظری هر کدام در مــورد مبالغ 
دریافتــی رقــم 50 هــزار تومــان را ذکــر کردند امــا اینکه چه 
علتــی باعث شــده تا چک‌های صــد هزار تومانــی را نادیده 
بگیرند برای ما سخت غیرقابل باور است که بدانیم بازیکن 
آن هم در این اوضاع و احوال اینقدر گذشــت کند. آیا شــما 

هم باور می‌کنید؟«
  دو ســال بعــد از ایــن روزهــا کــه لیــگ 

تخــت جمشــید بــه دوره پایانــی خــود 5
رســید درســت در مهرماه 1357 بود که 
حســن روشــن طفل شــیرین حشمت و 
ستاره بی‌بدیل تیم ملی، مشتری چرب 
و چیلــی‌ای از شیخ‌نشــین‌ها پیدا کرد و با باشــگاهش تاج به 
مشــکل خورد. صفحه ورزشــی روزنامه رستاخیز در تاریخ 4 
مهرماه درباره ماجرای او پاره گزارشــی روشنگرانه دارد: »از 
چهارشــنبه هفته گذشــته حسن روشــن از تمرینات تاج قهر 
کــرده و خود به تنهایــی تمرین می‌کند. تصمیم باشــگاه به 
دنبال تقاضای وی برای اخذ رضایتنامه و خودداری باشگاه 
از دادن آن می‌شــود. چنــدی پیش که تاج بــه دبی رفته بود 
باشــگاه الاهلــی همان تیمی که ســه - هیچ از تاج شکســت 
خــورد بــه دو بازیکن تاج )روشــن و نظری( پیشــنهاد داد که 
برای مدت ســه ســال حاضرند مبلغ هشــتصد هــزار تومان 
پرداخت کنند. این مطلب آنچنان جاذب بود که هر دو را به 
وسوســه انداخت. نظری البته به دلیل اشــتغال به سربازی 
صدایــش را درنیــاورد و بــه انتظــار نشســت اما روشــن وارد 
مذاکره شد و حتی موافقت خود را کتباً به استحضار ریاست 
باشــگاه عربی اعلام کرد. روشــن برای رفتن به دبی چندان 
هم آســوده‌خاطر نبود زیرا داشتن رضایتنامه از شرایط لازم 
انتقــال بود که همین مســأله تــاج و روشــن را در مقابل هم 
قــرار می‌داد. روشــن ابتدا با خواهش و التماس و تراشــیدن 
چند واســطه برای مدیران باشــگاه درخواست رضایتنامه را 
مطرح ســاخت اما کمیتــه فوتبال تاج نم پس نداد. ســپس 
روشــن حاضــر شــد دویســت هــزار تومــان از مبلغــی را کــه 
می‌گیــرد به باشــگاه تــاج واگذار کند زیرا ســال پیش روشــن 
برای سه ســال، قرارداد سیصد هزار تومانی امضا کرده بود. 
بازگردانیدن این پول نیز نتوانســت تــاج را نرم کند. تا اینکه 
مجادله آرام بازیکن و باشــگاه به جایی رســید که روشــن به 
حالت اعتراض ســاکش را برداشــت و از زمین تمرین خارج 
شــد. روشــن که حاضر نیســت ایــن فرصت خــوب و به قول 
خودش اکازیون را از دســت بدهد می‌گفت این ظلم است. 
فوتبــال ما کــه هنوز حرفه‌ای نشــده. در ثانی هیــچ حرفه‌ای 
ســنگدلی هــم راضی بــه ایــن کار نمی‌شــود. ورزش اســت. 
بــرده‌داری که نیســت. نبایــد راه ترقــی من اینطور مســدود 
بماند. آیا پول بیشــتری را طالبید یا مســأله لجبازی اســت؟ 
وقتی ســه برابر تاج را به من می‌دهند و در ســال هم سه ماه 

فوتبــال دارنــد مــن چگونه آرام بگیــرم؟ مرا زنجیــر نکنید و 
بگذارید منی که زندگی‌ام را نثار فوتبال کرده‌ام این شــانس 
و اقبــال را بیهــوده رد نکنــم. تــاج حتمــا می‌داند کــه من با 
چنین وضعی هیچ وقت یک حسن روشن واقعی برای‌شان 
نخواهم بود جز اینکه از ســر ســیری کار کنــم و اوقات خود و 

تیم را تا پایان قرارداد سپری نمایم.«
 در چنیــن شــرایطی که چشــم همه برای پــول دودو می‌زند 
ســتاره‌هایی هــم البته هســتند کــه همچون صوفیــان با یک 
مشــت گندم بو داده خــود، راضی‌اند. روزنامه رســتاخیز در 
روز 22 مــرداد 1357 دربــاره دعــوت خبیــری بــه تیــم ملی 
زیر 23 ســاله‌ها از قول او نوشــته اســت: »تمام خانواده من 
به آمریکا رفته‌اند. من هســتم و یک مغازه خواربار فروشــی 
پــدرم که باید آن را بچرخانم. دســت تنهــا نمی‌توانم آن را 

رها کنم و به اردو بیایم.«
کــه  از خاطــر دور نکنیــد  را هــم  ایــن    

فوتبالیســت‌های ایــران از ازل تــا کنــون 6
و  نقــد  معامله‌هــای  عاشــق  همیشــه 
از  ایــن ســندی  خشــکه بوده‌انــد. مثــاً 
انتقــال مســیح مســیح‌نیا ســتاره خــط 
دفاعــی پرســپولیس بــه ابومســلم مشــهد در لیــگ تخــت 
جمشــید اســت که علنــاً می‌گوید خشــکه معاملــه می‌کند! 
کیهــان ورزشــی دربــاره انتقــال او می‌نویســد: »با حســاب و 
کتاب‌هایی که علی عبده مدیر باشــگاه پرســپولیس می‌کرد 
گویا این باشــگاه زیــادی لی‌لی به لالای بازیکنانش گذاشــته 
اســت طوری که خودش هم در ادامه روابطش با بازیکنان، 
نــه راه پس دارد نه راه پیش. برای همین، بازیکنان این تیم 
کــه وضــع را با کنار رفتــن بازیکنان قدیمی مســاعد دیده‌اند 
نازفروشــی را آغاز کرده‌اند که در این وانفسا نازشان خریدار 
هم دارد. چند روز پیش شاهد مذاکره یکی از پرسپولیسی‌ها 
با مسیح‌نیا بازیکن این تیم بودیم. طرف برای راضی کردن 
مســیح‌نیا می‌گفت مسیح جان اگر حساب کنی می‌بینی که 
بــا باقــی مانــدن در پرســپولیس، آخر ســال 50 هــزار تومن 
گیــرت اومــده ولــی مســیح نیا کــه بــوی خوشــی را از جانب 
خراسان شنیده است -احتمالًا یک پیشنهاد 45 هزار تومنی 
و حقوق ماهیانه نســبتاً خوبی- در جــواب مذاکره گفت من 
اهــل پــاداش و ایــن چیزهــا نیســتم. مــن خشــکه معاملــه 
می‌کنــم. همــه مواجبم را یکجا 35 هزار تومن می‌فروشــم. 
می‌دین؟ یا علی! وگرنه فردا از من دلخور نشــین. در مقابل 

35 هــزار تومــان، یــک ســال تمــام نوکرتــان هســتم. چــک 
بخواهید می‌دم. ســفته می‌دم. محضر می‌آیم. ضامن هم 

دارم!
فوتبــال ایــران از روزی کــه بــوی پول شــنید در یــک جاهایی 
در نقــش حاج امین‌الضرب ظاهر شــد و ســکه چــاپ کرد و 
در برخــی موقعیت‌ها هم تبدیل به شــمر ذی‌الجوشــن. به 
همین خاطر هم هســت که فوتبالیســت‌های مــا به مرور نه 
نوکــر، نــه کنیز و نه برده، بلکه در نقش شــازده‌ها فرو رفتند، 
آنهــم بــا کلــی اِهــن و تولــوپ کــه بعله ایــن منم طــاووس 
علییــن شــده امــا خــود در فصل نقــل و انتقالات بــرای نقد 
کردن پول‌شــان هزار بدبختی و مرض داشــتند! خلاصه‌اش 
اینکــه در ایــن 120 ســالی کــه از پیدایش این رشــته در ایران 

می‌گــذرد هنوز فوتبال ما با تمامــی دادار دودورهایش، یک 
آب خوشــی در فصل بره‌کشــان از گلویش پایین نرفته است 
چون هرگز نه مثل کشورهای توسعه یافته، آنقدر زیربناهای 
حقوقــی قدرتمنــدی دارد کــه جایــگاه مالــک و توپچــی را 
مشــخص کند و نه با قواعد نئواســتثماری این تجارت ســیاه 
به مبارزه می‌ایســتد. یک چیز هردمبیلِ‌اش شــله قلمکاری 
اســت که هر ســال تیارت‌ها راه می‌انــدازد و در محکمه‌های 
مدنــی داخلــی و بین‌المللــی، تاوان‌هــا می‌دهد آن ســرش 
ناپیــدا. انگاری که فوتبال ما هنوز در شــمایل توســعه نیافته 
نیم قرن پیش رســوب کرده اســت. فقط کســی نیست برگه 
 قــراردادش را مثــل بزغالــه‌ای قــورت دهــد و پشــت‌بندش 

طلا پس بدهد.

از چهارشنبه هفته گذشته حسن روشن از تمرینات 
تاج قهر کرده و خود به تنهایی تمرین می‌کند. 

تصمیم باشگاه به دنبال تقاضای وی برای اخذ 
رضایتنامه و خودداری باشگاه از دادن آن می‌شود. 
چندی پیش که تاج به دبی رفته بود باشگاه الاهلی 
همان تیمی که سه - هیچ از تاج شکست خورد به 

دو بازیکن تاج )روشن و نظری( پیشنهاد داد که 
برای مدت سه سال حاضرند مبلغ هشتصد هزار 

تومان پرداخت کنند. 


